
اعلام شــده دوره های کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکترا کوتاه تر می شــود. ظاهرا اهدافی 
هم اعلام شــده اســت؛ مانند اینکه دانشجویان 
زودتــر بتوانند وارد بــازار کار شــوند، هزینه های 
دولت کمتر شــده و درس های زائد و غیر ضروری 
هم حذف شــوند. مدیران وزارتخانه علوم اعلام 
کرده اند  جلســات مختلفــی بــرای کوتاه کردن 
دوره های تحصیلات دانشــگاهی برگزار شــده و 
کماکان تا رســیدن به دستور العمل و بخش نامه 
ادامه دارد. میل به اصلاح دانشــگاه همیشه در 
کشور وجود داشته اســت. هر گروهی با دلایلی 
خواسته اند دانشــگاه را به اصطلاح کارآمد کنند. 
در دوره ای اعــلام شــد که با توجه بــه اهدافی 
مانند عدالت اجتماعــی و جلوگیری از مهاجرت 
به شــهرهای بزرگ و کاهش هزینه های مالی و 
عاطفی خانواده ها لازم است دانشگاه ها توسعه 
یابد. نتیجه این سیاست سر برآوردن انواع و اقسام 
دانشــگاه ها در اقصی نقاط ایران بــود که نه تنها 
اهداف مد نظر محقق نشــد، بلکــه به ضد خود 
بدل شــد و بیشتر به دکان شــبیه شد تا دانشگاه. 
در کوتاه کردن تحصیلات دانشــگاهی لازم است 
به نکاتی توجه شود که مصداق این ضرب المثل 
نباشید که «اومد ابروشو درست کنه زد چشمش 

رو کور کرد».
۱. از حداقل ســخنان مدیــران مرتبط که بیان 
شــده، می توان نتیجه گرفت که مسئله به خوبی 
شــناخته نشده اســت. مثلا گفته می شــود برای 
کاربردی تر کــردن مقاطع تحصیلــی، درس های 
تئوری کمتر شود؛ چون این درس ها اطلاعات زائد و 
غیر  ضروری ارائه می کنند و برای شاغل شدن به کار 
نمی آیند. چنین نگرشی یعنی تبدیل کردن دانشگاه 
به مدرســه یا ســازمان فنی و حرفه ای. این یعنی 
کاستن از بار آموزشی و پژوهشی و اضافه کردن به 
عقلانیت تکنیکی. با این نگاه هدف دانشگاه تربیت 
تکنیسین می شود. مطالعات دانشگاهی با تکلیف 
مدرسه ای و مدارس فنی متفاوت است. دانشگاه 
فضایی است برای تأمل، اکتشاف، فهم و تحلیل. 
فرصتی است برای فهم و شناخت جهان علمی، 
انســانی و اجتماعی. مدام به دنبال کوتاه کردن و 
استاندارد سازی بودن با روح دانشگاه آزاداندیش 
در تضاد است. با چنین تفکری پس کدام دانشگاه 
می خواهد روح آزاد اندیشی، تفکر عمیق و مرزهای 

دانش را پیش ببرد؟
۲. بارها ایــن جمله را باید تکرار کرد که هیچ 
چیــز کاربردی تر از یک نظریه خوب نیســت. چرا 
تصور می شــود تئوری به  کار نمی آیــد و تئوری 
یعنی اطلاعات غیر ضروری. می توان از این پرسش 
کرد کــه نظریه چگونه تبدیل بــه بینش، منش، 
کردار و مهارت می شــود؟ یعنی ســؤال این گونه 
مطرح شود که چگونه می توان نظریه ها را برای 
آموزش شهروندانی آگاه، دارای تفکر انتقادی و در 

جست وجوی خیر عمومی به کار برد؟
۳. بخشــی از طولانی شدن مقاطع تحصیلی 
به این مسئله برمی گردد که دانشجویان، به یژه در 
دوره های تحصیلات تکمیلی، اغلب شاغل هستند 
و نمی توانند بین شــغل و تحصیــل توازن برقرار 
کنند. پس اینکه گفته می شود دوره های تحصیلی 
کوتاه تر شود که دانشجویان سریع تر شاغل شوند، 
چنــدان مطابق واقعیت نیســت. با یک پژوهش 
ساده می توان پی برد که اغلب دانشجویان شاغل 

هستند.
۴. اغلــب مشــاغلی کــه امــروز در اقتصاد 
ایــران عرضه می شــود نیازی بــه آموزش های 
دانشگاهی ندارد.  اقتصاد انحصاری و غیررقابتی 
و بــا تکنولوژی پایین و بی ارتبــاط با جهان خارج 
چــه نیازی به نوآوری دارد؟ به جــای اینکه از بار 
آموزشــی و پژوهشــی بکاهید، از تشــویق کردن 
جوانــان بــرای ورود به دانشــگاه کــم کنید. با 
توســعه بی رویه دانشــگاه ها و افزایش ظرفیت، 
دانشــجویانی وارد دانشگاه ها شــده اند که هیچ 
علاقه ای بــه علم و دانــش آکادمیــک ندارند. 
علاقه منــدی و توانمندی آنهــا در جاهای دیگر 
است  یا تمایل دارند  سریع تر مشغول به  کار شوند. 
آنها به جای ورود به دانشگاه می توانند با یک دوره 
مهارتی و فنی وارد بازار کار شــوند. لطفا بگذارید 
دانشگاه، دانشــگاه باشــد. نمی توان دانشگاه را 
مطابق خواســت افرادی که علاقــه ای به علم 

دانشگاهی ندارند، تغییر داد.
دوره  در  آمــوزش   کوتاه کــردن  بــرای   .۵
کارشناســی می توان با ملاحظاتی همراه شــد. 
اولین ملاحظه این است که دوره های کارآموزی 
و کارورزی یعنــی آموختن خارج از کلاس درس 
بیشتر شــود و ملاحظه دوم این است که دروس 
عمومــی به جز یک یــا دو درس حذف شــوند. 
به عنوان  مثال، درس تربیت بدنی ۲ را که دانشجو 
باید مطابق علاقه به یک ورزش، درسی را انتخاب 
کند که فعالیت ورزشــی داشــته باشد، می توان 

حذف کرد و به جای آن از مسیرهای 
غیر درســی و با برگزاری مســابقات 
ورزشــی دانشــجویان را به ورزش 

تشویق کرد.
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بــرگزیـــده�هــاوزیر کشاورزی درباره علت جهش قیمت مواد غذایی با وجود پرداخت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به «شرق» توضیح داد هم ارز ترجیحی ، هم گرانی

اداره صحن شورای شهر تهران اداره صحن شورای شهر تهراناختلاف نظر میلیاردی بر سر  اختلاف نظر میلیاردی بر سر 

برای تهرانی ها برای تهرانی هاهزینه واقعی هر دقیقه صحن شورا  هزینه واقعی هر دقیقه صحن شورا 
صحن  شورا،صحنه  یا صدای مردمصحن  شورا،صحنه  یا صدای مردم

ترور طبقه میانی
چرا نباید این روزها سکوت کرد؟

این روزها نوشــتن کار سختی است. شاید حتی تحمل این روزها از روزهای 
جنگ ۱۲روزه هم سخت تر باشد. فضای رسانه و شبکه های اجتماعی به میدان 
جنگ تبدیل شــده اســت؛ میدانی که در آن، سیاه سازی چهره کنشگران طبقه 
میانی ایران اندیش با ســرعتی نگران کننده در حال انجام است. منظور از طبقه 
میانی در این یادداشت، همان طبقه میانی فرهنگیِ ایران اندیش است؛ لایه ای 

که میان قدرت جامعه و فرهنگ نقش میانجی دارد.
سال ها پیش، ابراهیم حاتمی کیا پس از ترور سعید حجاریان، یادداشتی در 
روزنامه صبح امروز نوشــت و برای توصیف فضــای پس از آن واقعه از تعبیر 
«شهر آلوده» استفاده کرد. حاتمی کیا در آن یادداشت نوشت: «وقتی شهر آلوده 
می شود، جز سایه نشستن و نظاره کردن کاری از دست مان برنمی آید». به  گمانم 
حاتمی کیا در آن لحظه اشتباه می کرد. تجربه تلخ این سال ها نشان داده است 
که در بزنگاه های دوقطبی سازی فرهنگی-سیاســی، سکوت نه تنها شهر را از 
آلودگی پاک نمی کند، بلکه راه را برای حذف تدریجی میانجی ها هموار می کند.
یک افراط گرایی سیاسی که از فروپاشی نیروهای میانی و از بین رفتن امکان 
داوری شــکل می گیرد. جایی که سیاســت بــه  جای قضاوت، بــه وفاداری و 

دشمن سازی فروکاسته می شود.
ما بارها این چرخه را دیده ایم. در هر موج دوقطبی، گروهی از طبقه میانی 
فرهنگی چهره شان سیاه شــد؛ روزنامه نگاران، هنرمندان، کنشگران اجتماعی 
و سیاســی ای که نه در منطق دوست/دشمن جا می گرفتند و نه حاضر بودند 

پیچیدگی شرایط را به نفع ساده سازی های دوقطبی کنار بگذارند.
در جنگ ۱۲روزه اســرائیل علیه ایران یکی از پایه های انســجام ملی همین 
طبقــه میانی فرهنگی بودند؛ جایــی که روزنامه نــگاران، اهالی هنر، فرهنگ 
و سیاســت، فارغ از نسبت شــان با حاکمیت، بر یک اصل بــه توافق حداکثری 
رســیدند؛ ایران. در آن مقطع، نوع جدیدی از کنشگری به وجود آمد که در آن 
نــه از زاویه نزدیکی یا دوری به حاکمیت سیاســی، بلکه از موضع اعتراض به 
تجاوز به خاک سرزمین سخن گفته شد و افراد با بند «ایران فرهنگی» به یکدیگر 
متصل شدند. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، نقش این طبقه در حفظ تمامیت ارضی 

ایران، کمتر از دفاع نظامی نبود.
اما درســت پس از پایان جنگ، به  نظر می رســد نســخه بی اعتبارســازی 
چهره به چهره همین کنشــگران ایران اندیش در دســتور کار قرار گرفته است. 
بــه تعبیر بوردیو نوعی «خشــونت نمادین» اتفاق افتاد. شــکلی از حذف که 
نه با ســرکوب مســتقیم، بلکه با تخریب اعتبار، ســرمایه حرفــه ای و حیثیت 
اجتماعی عمل می کند تا فرد پیش از حذف رســمی، از میدان اثرگذاری خارج 
شود. ماجرای «سیم کارت ســفید» بهانه ای شد برای حمله به بخشی از بدنه 
روزنامه نگاری ایران؛ کســانی که در همه بزنگاه های ۱۰ سال اخیر نقش آفرین 
بوده اند. اینجا لازم اســت روشن بگویم من به عنوان کسی که خودم از اینترنت 
سفید اســتفاده کردم، شــأنی برای دفاع از خودم قائل نیســتم. اما تمام قد از 
روزنامه نگارانی که در ســخت ترین شــرایط، پای حرفه و حقیقت ایســتاده اند 
و حتی در جنگ، اگر دسترســی متفاوتی داشــتند، چیزی جز واقعیت نگفتند، 

دفاع می کنم.
حجــم حملات پس از این واقعه آن چنان بالا بود که از برخی کنشــگران، 
عملا اعتراف اجباری برای عذرخواهی گرفته شد. «اینترنت سفید خونی» اسم 
رمز حمله به روزنامه نگاران بود، نه کسانی که در پستوی ساختارهای سیاسی 
نشســته اند و به شکل ناشناس از این اینترنت برای دوقطبی سازی در همه این 
سال ها استفاده کردند. مسئله در اینجا نه خودِ دسترسی، بلکه تبدیل یک امکان 

فنی به ابزار تخریب اعتماد حرفه ای و اخلاقی است.
احساس می کنم جنگ جدیدی آغاز شده است؛ جنگی که امکان گفت وگو 
را ســخت تر از پیش کرده است. کافی اســت روزهای پس از جنگ و ماجرای 
کنسرت همایون شــجریان در میدان آزادی را به  یاد بیاوریم، یا ماجرای آلبوم 
شــروین حاجی پور؛ یا حملات به سینا ســاعی، رپری که در برنامه کارناوال با 
زبان نســل جدید، روایت خود از تاریخ ایران را ارائه کرد. ماجرای حضور رپرها 
در برنامــه گنگ و موج حملات بعدی، نقطه اوج این وضعیت بود. جایی که 
در آن رپری به نام محمدرضا شــایع مجبور بــه بیان توضیحاتی درباره دلایل 
حضور در این برنامه شــد و پس از آن با موج شــدید حملات مجبور شــد به 
ســمت یکی از این دوقطبی های موجود بغلتد. در منطق سیاست دوقطبی، 
جایی برای موضع میانی وجود ندارد؛ یا دوست هستی یا دشمن و ایستادن در 
میانه، خود به اتهام تبدیل می شود. درواقع فضا آن چنان دوقطبی می شود که 
هر هنرمندی که در داخل ایران مانده و هزینه داده، حتی امکان حضور در یک 
برنامه پلتفرمی را هم نــدارد. پلتفرم هایی که روزی نماد اعتراض به انحصار 
صداوســیما بودند، حالا خود به جرم «حکومتی شــدن» تحمل نمی شــوند. 
احساس می کنم این هنرمندان هم برای مقابله با چنین فضایی آماده نبودند و 
مجبورند برای مقابله با این حملات به بی عملی برسند یا در «تله محبوبیت» 

گرفتار شوند.
پیش تر در روزنامه «شرق» از «تله محبوبیت» و آثار مخرب آن نوشته بودم. 
تله محبوبیت وضعیتی است که در آن فرد، رسانه یا سیاست مدار برای کسب 
تأیید فوری، لایک و دیده شــدن، اندیشه و تصمیم خود را با انتظارات لحظه ای 
افکار عمومی و الگوریتم های فضای مجازی تطبیق می دهد و به تدریج عمق 
و عقلانیــت بلندمــدت را قربانی محبوبیت کوتاه مدت می کنــد. با این منطق، 
پرهزینه کردن موضع میانی به ضرورتی ســاختاری بدل می شــود. سیاســتی 
که از معنا تهی می شــود، ناگزیر به هویت پنــاه می برد و هویتی که بقایش به 
محبوبیت لحظه ای گره خورده، راهی جز بازتولید دوقطبی ندارد. این وضعیت 
پیش تر نیز مشاهده می شد. پیش از حوادث ۱۴۰۱، در یادداشتی از دوقطبی های 
تنش زایی مانند حجاب نوشتم؛ دوقطبی هایی که به  دلیل فقدان تفکر میانجی، 
هم نوع را در برابر هم نوع قرار می دهند و نگاه انســانی را از حل مسئله حذف 
می کنند. دو قطب درگیر دعوا اندیشه خود را تبدیل به یک ایدئولوژی می کنند. 
این دوقطبی ها فضا را برای گفتن از هرچه غیر از دوقطبی باشد، سخت می کند. 
حســین بشیریه سال ها پیش، با اتکا به نظریه های آلتوسر، توضیح داده بود که 
چگونه دستگاه های ایدئولوژیک، انسان را به «سوژه» تبدیل می کنند؛ جایی که 
فرد با ازدست دادن ساختارهای میانجی، به حامل یک موضع تقلیل می یابد و 

در نهایت حذف می شود.
در این زمینه، دوقطبی اخلاق-حرفه شکل می گیرد؛ جایی که اخلاق از مقام 
قضاوت مسئولانه به ابزار مرزبندی و طرد بدل می شود و حرفه گرایی به عنوان 

نشانه ای از بی تعهدی اخلاقی بازنمایی می شود. کنش اخلاقی آرام و حرفه ای 
دیده نمی شــود، افشاگری هیجانی جای قضاوت مســئولانه را می گیرد و مرز 
میان اخلاق و نمایش اخلاقی فرو می ریزد. اخلاق دیگر فضیلت نیســت، بلکه 
به پرفورمنسی رسانه ای بدل می شود که ارزش آن نه در درستی و پیامدهایش، 
بلکه در میزان دیده شــدن ســنجیده می شــود. نتیجه هم چیزی جز تضعیف 

اعتماد عمومی و تهی شدن هم زمان اخلاق و حرفه از معنا نیست.
مقصود فراستخواه، جامعه شناس ایرانی، پیش تر از ضرورت تقویت طبقه 
میانی گفته بود و از مفهوم «کنشــگران مرزی» برای این افراد اســتفاده کرده 
بود. کنشــگران مرزی همان طبقه میانی فرهنگی اند که امکان ترجمه، داوری 
و گفت وگــو را زنده نگه می دارند؛ اما دقیقــا به همین دلیل در فضای دوقطبی 
به عنصری مزاحم بدل می شــوند. ســاختاری که برای بقا به دوقطبی ســازی 
نیاز دارد، ناچار اســت این کنشــگران را یــا به یکی از قطب ها هــل دهد یا با 
بی اعتبارســازی تدریجی از میدان خارج کند. حذف نرم این کنشگران، سیاست 
را از معنا تهی می کند؛ مسیری که در نهایت، نه به انسجام، بلکه به فرسایش 

اجتماعی می انجامد.
آنتونیو گرامشــی این وضعیت را «بحران هژمونی» می نامد؛ لحظه ای که 
نظم مســلط دیگر قادر به تولید رضایت نیســت و سیاست به بسیج احساسی 
و دوقطبی های فرســاینده پناه می برد. در چنین لحظه ای، یا نیروهای میانجی 
تقویت می شــوند یا نزاع ها رادیکال تر. در این میان دو مســیر پیش رو است. اول 
اینکه سیاســت گذار بیشــتر از طبقه میانی فرهنگی باید نگران این از بین رفتن 
عاملیت طبقه میانی فرهنگی باشــد تا بخشــی از جامعه با بحران نمایندگی 
روبه رو نشــود. در اینجا دیگر مرز دوقطبی سازی ها از موضوعاتی مانند حجاب 
و فیلترینگ فراتر رفته است. شــاید لازم باشد سیاست گذار چند تصمیم اولیه 
برای برهم زدن بازی دوقطبی ســازها بگیرد. حل مسئله حجاب و موضوع رفع 
فیلتر شبکه های اجتماعی در کنار طرح های رفاهی برای بهبود وضعیت طبقه 
فرودست و میانی شاید بخشی از این برهم زدن بازی دوقطبی سازها باشد. دوم 
اینکه همه کسانی که نگران ایران اند، باید در حفظ طبقه میانی فرهنگی حول 
محور ایران بکوشند. راهی سخت اما لازم که می تواند فشار را از روی کسانی که 
در معرض فشارهای اجتماعی قرار گرفتند، بردارد و طبقه ای جدید با محوریت 

ایران تشکیل دهد.
تــرور طبقه میانی فرهنگــی، ترور یک گروه اجتماعی خاص نیســت؛ ترور 
امکان داوری، گفت وگو و ترمیم اســت. جامعه ای که کنشــگران مرزی اش را 
یک به یک از دست می دهد، ناچار است سیاست را به نزاع های بی پایان هویتی 
بسپارد و هر بار با هزینه ای سنگین تر، همان چرخه را تکرار کند. اگر این فضای 
میانی فروبریزد، جامعه نه فقط تکه تکه، بلکه ناتوان از بازسازی خود می شود. 
آنچــه باقی می ماند، مجموعه ای از قطب های خشــمگین اســت که نه زبان 
مشــترکی برای گفت وگو دارند و نه افقی برای حل مسئله. هر قطب، دیگری 
را مسئول ویرانی می داند و هیچ کس مسئولیتی برای ترمیم برعهده نمی گیرد. 
در چنین وضعیتی، سیاســت به نزاع دائمی تقلیل می یابد و جامعه به میدان 
فرسایش بدل می شود. در چنین فضایی سکوت، دیگر نشانه عقلانیت یا احتیاط 
نیســت؛ بلکه عقب نشــینی از دفاعِ حداقلی از امکان گفت وگو، معنا و آینده 
مشــترک است. نظام سیاســتی باید کار خود را برای برهم زدن این بازی انجام 
دهــد و بازیگران طبقه میانی نیز کار خــود را انجام دهند. تجربه های تاریخی 
نشان داده اند جامعه ای که فضای میانی خود را از دست می دهد، نه با پیروزی 

یکی از قطب ها، بلکه با فرسایش همه جانبه روبه رو می شود.
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در حالی ســالگرد فروپاشــی نخستین جریان 
قوم گرای ایرانی پشت ســر گذاشته شد که در 
هیچ یک از شــبکه های رســمی صداوسیمای 
کشــور، برنامــه، تحلیل یا نکوداشــتی درباره 
این روز فرخنده پخش نشــد. ۸۰ ســال پیش 
در چنینی ایامی با دســتور شــخص استالین، 
نخســتین جریان قوم گرای سازمان یافته کشور 
به رهبری ســید جعفر پیشه وری فعالیت خود 
را آغاز کرد. پیشه وری به عنوان یک کمونیست 
کهنه کار، سال های زیادی از عمر خود را در راه 
تحقق آرمان های کمونیستی در قفقاز و ایران 
ســپری کرده و بیش از ۱۰ سال از عمر خود را 
نیز در زنــدان گذرانده بود. پیشــه وری اگر چه 
یک کمونیســت دو آتشه بود، اما تا سال ۱۳۲۴ 
نه تنها هیچ نشانه ای از قوم گرایی او در دست 
نیســت، بلکه به گواه  آثار قلمی پیشه وری، او 
با هر نوع فعالیت سیاسی زیر عنوان زبان های 
قومی و قوم گرایی به شــدت مخالف بود. چند 
دهه پیش از ماجرای تأسیس فرقه دموکرات 
آذربایجان در تبریز، پیشــه وری در قفقاز نشریه 
آذربایجان جزء لاینفک ایران را منتشــر می کرد 
و بارهــا در ایــن نشــریه بر ایرانیــت غیر قابل 
گسســت آذربایجان تأکید کرده بود. پیشه وری 
پــس از آزادی از زنــدان از حزب تــوده کناره 
گرفت و فعالیت سیاســی خود را در نشــریه 
آژیــر پی گرفــت. پیشــه وری  در نشــریه آژیر 
بارها بر مخالفت خود بــا بحث درباره مازنی 
و تــرک و فارس و مانند آن تأکیــد کرده بود و 
می گفت هر کســی در پی مباحــث قومی در 
ایران مانند بحث ترک و مازنی و...  باشد، عامل 
استعمار اســت و می خواهد ایران را به دوره 
ملوک الطوایفــی بازگرداند. پیشــه وری در این 
دوره حتی برخلاف بسیاری از فعالان سیاسی 
هم دوره خود و از جمله حزب توده، درگذشت 
رضاشاه در تبعید را به شاه جوان تسلیت گفت 
و این اقــدام وی موجب عصبانیت حزب توده 

از او شــد. ســید جعفر پیشه وری 
در ســال ۱۳۲۲ در انتخابات دوره 
چهاردهم مجلس شــورای ملی 

از حوزه انتخابیه تبریز کاندیدا شد.

یـادداشـت

فرخنده روز نجات آذربایجان
یادداشت
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